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  فلسفه حق هگل نسبت نظريه عدالت جان رالز با فلسفه اخلاق كانت و
  

  **هژير مهري *عسكر ديرباز
  

  چكيده
جامعـه بـاز و   «هاي ليبـرال بـا عنـوان    پس از كتاب معروف كارل پوپر در زمينه فلسفه سياسي و در حمايت از آموزه

هـاروارد اسـت كـه در كتـابي بـا عنـوان         گاه، مشهورترين نظريه از جان رالز، استاد فلسفه سياسـي دانش ـ »دشمنانش
اين كتاب دربرگيرنده مقالات چندي است كـه نهايتـاً بـه شـكل     . منتشر شد 1971در سال » اي در باب عدالت نظريه«

يك كتاب عرضه شده و مخاطبان پرشماري در دانشگاه و مجلات تخصصي، به ويژه در كشـورهاي انگليسـي زبـان    
سياسي به چالش با مباحث رايـج، از جملـه ديـدگاه سـودگرايان      -اساس رهيافت اخلاقيكتاب رالز، بر . يافته است
رالز از نظريات جان استوارت ميل، ديويد هيوم و بحث اخلاقي سيجويك كـه مبـاحثي كـاملاً رايـج و جـا      . پرداخت

كانت و فلسـفه حـق   شد، فراتر رفت و بر اساس سنت اخلاقي قرار دادگرايي، نظريه وظيفه گرايي  افتاده محسوب مي
كتـاب  . هگل به طراحي نظريه خود پرداخت و مجدداً مفاهيم هنجاري را در سنت فلسفه سياسي غـرب احيـا نمـود   

ايـن  . هاي بسياري را به خـود جلـب كـرد    به واسطه استناد وسيع به علوم مختلف اجتماعي، مخاطب» نظريه عدالت«
مبحـث  . نشناسي گرفته تا اقتصاد و مباحث اخلاقـي پيـدا كـرد   هاي مختلف، از روا نظريه خوانندگان وسيعي از رشته

انتخاب شده از آن جهت است كه رالز بارها در كتابش نظريه خود را كانتي خوانده و نامي از هگل نياورده است، در 
اين تاثير اين مقاله بر زواياي پنهان تاثير فلسفه حق هگل در نظريه او و همچنين بر نظرهاي برخي مفسران رالزدرباره 

  . پذيري، متمركز خواهيم شد
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  هاي كليدي واژه
  . فلسفه سياسي، فلسفه اخلاق، سودگرايي، وظيفه گرايي، فلسفه حق

  
  مقدمه

آنچه نظريـه رالـز را بـيش از هـر چيـزي جـذاب       
. نموده، دو اصل مورد نظر وي در باب عـدالت اسـت  

اين بحث از يك سو از منظر ليبرالي قائل به اولويـت  
زادي است و از سوي ديگر، عدالت جبرانـي و  اصل آ

به عبارت ديگر، رالـز  . برابري اجتماعي را مدنظر دارد
درصدد سازش دادن مباحـث راسـت جديـد و چـپ     
جديد در غرب بـود كـه در تقابـل بـا هـم نگريسـته       

بـه همـين دليـل، كتـاب او هـم از سـوي       . شـدند  مي
متفكران ليبرالي كه بـه اصـل آزادي اهميـت خاصـي     

ادنـد و هـم متفكـران ماركسيسـتي كـه خواسـتار       د مي
مورد توجـه و تحسـين قـرار    . برابري اجتماعي بودند

رالز به حدي است كـه   1اهميت نظريه عدالت. گرفت
امروزه محدوده مباحث فلسفه سياسي به افلاطـون تـا   

البتـه، اظهارنظرهـا و انتقـادات    . رالز تغيير يافته اسـت 
بخشي از آنهـا  اي هم صورت گرفته است كه  گسترده

ــي و    ــوارد جزي ــه م كليــت بحــث و برخــي ديگــر ب
از . هاي خاص از اين نظريـه، اشـاره كـرده انـد     بخش

آنجا كه رالز درصدد بود نظريـه اي جهـان شـمول از    
عدالت ارائه دهد كه در مـورد هـر جامعـه اي كـه در     

شود، كـاربرد داشـته باشـد، بـا      وضع اصيل فرض مي
نشـمندان مختلـف   مشكلات جدي كه در انتقـادات دا 

سپس او بـر آن شـد تـا    . انعكاس يافته، مواجه گرديد
نظريات خود را با ايدئولوژي ليبرالي تطبيق دهد، زيرا 
اين نظريه بيشتر با سنت ليبرالـي همخـواني داشـت و    

كتـاب  . خود او به شدت متـأثر از همـين سـنت بـود    
ها بود كه  ليبراليسم سياسي حاصل اين جرح و تعديل

نظريـه  «ال از اولين نوبت انتشـار كتـاب   س 22پس از 
در اينجـا مـروري   . چاپ شـد  1993در سال » عدالت

  . هاي اين نظريه خواهيم داشت اجمالي به زير ساخت
از آنجا كه ساماني كه بايد سـاخته شـود، سـاماني    
اجتماعي است، توجـه عمـدتاً بـه عـدالت اجتمـاعي      

پس عدالت در راستاي ساختار اساسي . معطوف است
 ,1Raws)(معه، موضوع توافق اوليـه افـراد اسـت    جا

1197: l1 .    شرايطي كه بر اين اسـاس افـراد در آن بـه
برند، شرايط عيني نيست، بلكه شرايطي فرضي  سر مي

ــيل    ــع اصــــ ــز آن را وضــــ ــت و رالــــ   اســــ
) original position(2 براي اينكـه نهادهـا و   . نامد مي

ساختارهاي اساسي جامعـه عادلانـه باشـد، ضـروري     
ست از ابتدا در شرايط وضع اصـيل، امكـان عادلانـه    ا

بودن فراهم شود، زيرا اگر در اين مراحل دقت كـافي  
توان با ارجاع  صورت گيرد، مشكلات بعدي را نيز مي

 ـ .) (ibid: 95به توافقات اوليه برطرف كـرد  سـخن   هب
ديگر، قرارداد اوليه تنها يك راه ورود به جامعه خاص 

نيسـت، بلكـه انديشـه    يا شكل خاصـي از حكومـت   
راهنما در مورد اصول عدالت بـراي سـاختار اساسـي    

از همين رو، مرحله وضع اصيل، مرحله . جامعه است
پس در وضع اصيل كـه  . بسيار حساس و مهمي است

وضعيتي فرضي است، همه افـراد يـا نماينـدگاني كـه     
هـايي   كنند بايـد انسـان   براي تصميم گيري شركت مي

اين افراد بايـد تـوان   ) ibid. (ندخردورز و عقلاني باش
تشخيص منافع خود را داشته باشند و بتوانند براساس 

ها در خلأ  اين منافع تصميم گيري نمايند، چون انسان
نكتـه دوم و ضـروري در وضـع    . گيرنـد  تصميم نمـي 
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اصيل اين است كه افرادي كه در وضع اصيل گـردهم  
 Primary( جمـع شـده انـد، بايـد از خيرهـاي اوليـه      

goods(  به عنوان حداقل خير لازم براي امكان رسيدن
حداقل خيـر در  ) Ibid,93. (به توافق برخوردار باشند

اين مرحله تنها يك ضرورت و زمينه برابر براي همـه  
  . افراد تصميم ساز در مرحله اوليه است

در نهايت، مهمترين اصل وضع اصـيل ايـن اسـت    
نـوع و  هـا از وضـعيت اجتمـاعي، مـذهبي،      كه انسان

پـرده  «كشور خود بي اطـلاع هسـتند؛ يعنـي در پـس     
همـه ايـن   . قـرار دارنـد   veil of ignorance(3(» جهل

شـود كـه افـراد در     ملاحظات از آن روي مطـرح مـي  
وضع اصيل، كاملاً برابر باشند و روال جاري تصـميم  

لذا اصول عدالتي كه از اين روال . گيري منصفانه باشد
اين روند است، عدالت به آيد يا محصول  به دست مي
  . خواهد بود) justice as fairness(مثابه انصاف 

شرايط كاملاً منصفانه براي تصميم گيري در مورد 
نهادهاي اساسي عادلانه در جامعه فراهم است و افراد 
بايد طبـق قـرارداد اجتمـاعي در مـورد آن بـه توافـق       

تـوان از ميـان آرا و نظرهـاي     برسند، امـا چگونـه مـي   
اسـاس انتخـاب عقلانـي    تلف به رويه مشـتركي بر مخ

هـاي قابـل    تـوان داوري  دست يافت؟يعني چگونه مي
ــه ) Considerable judgments( ملاحظــه خــود را ب

اصول مشترك تبديل كرد؟رالز براي حل ايـن مشـكل   
ــأملي   ــه تـ ــد موازنـ ــعيت فراينـ  Reflective(وضـ

Equilibrium(4 فرايند موازنه تأملي. را در نظر گرفت 
هاي مختلـف، بـه    وضعيتي است كه افراد با چانه زني

امكان رسيدن به يك نقطه تعادل جديد به عنوان اصل 
  . برند مشترك پي مي

تا اينجا روش و روال رسيدن به وضعيتي عادلانـه  
فراهم است و رالز معتقد است نتيجه ومحصـول ايـن   

؛ يعني )ibid: 28. (فرايند، دو اصل عدالت خواهد بود
ايط فراهم باشد، قاعدتاً بايد بـه ايـن دو اصـل    اگر شر

اول، هـر شخصـي حـق برابـر بـراي      «: عدالت رسـيد 
گسترش حداكثر آزادي اساسـي در سـازش بـا آزادي    

ــري   ــا براب ــران را دارد؛ دوم، ن ــاعي   ديگ ــاي اجتم ه
انتظـار معقولانـه   ) واقتصادي بايد رفع گـردد تـا الـف   

و قعيـت  دستيابي به م)متناسب با منافع هرفرد باشد؛ب
  ). ibid(» و مناصب مناسب براي همه آزاد باشد

نظريه عدالت رالز بر خلاف نظريـات پيشـين كـه    
عمدتاً بر خير و ارزش و رفاه اجتماعي چشم داشتند، 
بر اولويت حق وآزادي تاكيد دارد و به همـين دليـل،   

. گيـرد  هاي غايت گرايانه قرار مـي  در مغايرت با آموزه
: نه معمـولاً بـه دو معنـي اسـت    هاي غايت گرايا آموزه

ــه  « ــن نظري ــي  (اول، اي ــاوت ارزش ــاس قض ــر اس ) ب
داند كه خيـر   هاي قابل ملاحظه ما را چيزي مي داوري

است ومقصود اين است كه حـق، خيـر را بـه عنـوان     
  . چيزي از قبل مشخص شده افزايش دهد

دوم، اين نظريه قادر اسـت داوري دربـاره خيـر و    
نچه حق است، در نظر گيرد چيزها را بدون اشاره به آ

)ibid: 25 .( اگــر آمــوزه غايــت گرايانــه بــه صــورت
هاي مختلـف   تشخيص توانايي عالي انساني در شكل«

باشــد، ممكــن اســت آن را كمــال گرايــي » فرهنگــي
)perfectionism(5 ــاميم ــهود  . بن ــر، ش ــوي ديگ از س

هم كه سابقاً از نظر عقلاني بـه نتـايج خاصـي     6گرايي
. شـد، زيـر سـوال رفـت     نتهـي مـي  در هر فرهنگـي م 

مهمترين نظريه پرداز اين مكتب سيجويك اسـت كـه   
وجـه  (واحد اسـت  ) Intuition(قائل به شهود گرايي 

آوردن نام كمال گرايي وشهود گرايـي بـه ايـن دليـل     
را فلسـفه حـاكم دو قـرن     7است كه، رالز سـودگرايي 

 يعني شـهودگرايي و  ؛داند و دو جريان رقيب اخير مي
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رايي روي كار آمدند كه نتوانسـتند جـايگزين   كمال گ
فلسفه سودگرايي شوند، به همين دليـل، رالـز نظريـه    

در . دانـد  اي جايگزين سودگرايي مـي  عدالت را فلسفه
مورد اقبال نظريه رالز در آثار ديگربـه طـور تفصـيلي    

ــرت   .)ام بحــث نمــوده ــه كث ــل ب ــز قائ ــل، رال در مقاب
معتقـد اسـت    و) pluralism Intuition( شهودهاسـت 

ها بر اساس آزادي برابـر در وضـع اصـيل حـق      انسان
ــد و  ــاب دارن ــه راه و انتخ ــي   ب ــي منته ــايج خاص نت

شوند، بلكه هرآنچه مورد توافق قرار گيرد، مـورد   نمي
  . قبول خواهد بود

رالز معتقد است براي حفظ آزادي و شـأن انسـان   
حق مستقل از خير يـا نتـايجي كـه بـراي آن در نظـر      

تـوان گفـت كـه     است، ارزشمند است، ميگرفته شده 
نگرد، هگل هم  رالز از نظرگاه مفهوم حق به اخلاق مي

از زاويه مفهوم حق آن را بررسـي كـرده و بـه همـين     
عناصـر فلسـفه   «دليل مهمترين كتاب اخلاقي خود را 

  . نام نهاده است» حق
اي  از اين رو، نظريه عدالت به مثابه انصاف، نظريه

مغايرت بـا نظريـات قبلـي عمـل     اخلاقي است و در 
در اينجا تأثير كانت و هگـل بـر نظريـه رالـز     . كند مي

تحليـل تـأثير و   "مقاله حاضر به . كاملاً مشخص است
نسبت فلسفه اخلاق كانـت و فلسـفه حـق هگـل بـر      

پردازد، مقاله حاضر در پـي آن   مي "نظريه عدالت رالز
ن است كه، اولاً؛ كانتي بـودن نظريـه رالـز بنـابر اذعـا     

تأثير هگل و اينكه رالـز  : خويش نشان داده شود؛ ثانياً
ارائه نظريه عـدالت  [چگونه براي تأمين هدف مذكور 

كه جايگزين سودگرايي شـود و از آفـات سـودگرايي    
روايتي ويژه . ] به ويژه فردگرايي افراطي آن بري باشد

از مهمتــرين عناصــر فلســفه حــق هگــل ارائــه داده و 
 8ق بــا جريــان ليبراليســمســمت و ســوي آن را منطبــ

گزينش نظر برخي مفسـران  : معرفي كرده است و ثالثاً
ونقّادان نظريه عدالت رالز براي روشن نمـودن بيشـتر   

رورتـي،  : مفسـراني چـون  ( بحث وبـه روز كـردن آن  
در نهايــت، تقسـيمات مايكــل   دوركـين، كوكاتـاس و  

درباره اين تأثير  )سندل در نقدهاي وارد به نظريه رالز
 . از نظر گذرانده شود]از كانت و هگل [ پذيري

  
  بخش اول

تأثير و نسبت فلسفه اخلاق كانـت در نظريـه   "-1 
  "عدالت رالز

نمـود   9نظريه عدالت آن گونه كـه در رالـز متقـدم   
دارد، از جهاتي رنگ كانتي دارد، البتـه، دربـاره تـأثير    
پذيري رالز از كانت نبايد اغراق كرد و چنـين تصـور   

عدالت وي بازخواني و تفسير جديدي  نمود كه نظريه
از نظريه عدالت كانت اسـت، زيـرا از برخـي جهـات     
تفاوتي جدي ميان اين دو نظريـه وجـود دارد، كـه از    

اين دو نظريه هم به لحاظ . حوزه بحث ما خارج است
نتيجه گيري و محتواي اصول عدالت و هم به جهـت  

هرچند از برخي جهات كانـت  . روش از هم متمايزند
كوشـد كـه    راي رالز مبدأ الهام بوده است و رالـز مـي  ب

تقرير خود از نظريه عدالت را با اصطلاحات كانـت و  
ــه ــزد  بعضــي جنب ــرد او در آمي ــاي رويك ــي از . ه يك

محورهاي اصلي آثار رالز در فاصله ميان انتشار كتاب 
هــاي ديــويي  تــا ســخنراني) 1971(» نظريــه عــدالت«
عـدالت و آشـكار    برجسته كردن كانتي نظريه) 1982(

كردن وجوه تمايز خود با نظريه عدالت كانت اسـت؛  
اي كه نقدهاي وارده بر كانت بر تفسير كـانتي   به گونه

آسـيبي وارد   "عدالت به مثابـه انصـاف  "وي از نظريه 
ــاورد ــرر در    . ني ــوارد مك ــدير، وي در م ــر تق ــه ه ب
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به شباهت ديدگاه خود با كانـت  "نظريه عدالت"كتاب
  . كند اشاره مي

رالز معتقد است كه اصـول عـدالت پيشـنهادي او    
ــبيه ــق« شــ  categorical Imperative)(» امرمطلــ

  : نويسد وي مي. درحكمت عملي كانت است
شباهت دارد، به » توافق مطلق«اصول عدالت ما با «

دليل اينكه كانت به واسطه امـر مطلـق درصـدد درك    
اصل و قاعده رفتاري بود كه بر فرد به حسب سرشت 

ه عنوان يك موجود عاقل آزاد و برابر قابل تطبيـق  او ب
از نظـر  [براي اثبات اعتبار چنين قاعده و اصلي . باشد
به پيش فرض گرفتن و وجود تمايل يا هـدف  ] كانت

 :Rawls, 222). (» خاصي براي افـراد نيـازي نيسـت   

1971 
تـوان   كند كه اصول عدالت را مـي  رالز تصحيح مي

) Autonomy(ل فـردي  بر تفسـيري كـانتي از اسـتقلا   
وي ضمن اشاره بـه اصـل اول عـدالت    . مبتني ساخت

ــودن     ــدم ب ــراد و مق ــر اف ــي آزادي براب ــويش؛ يعن خ
كـه مـراد    -كنـد   هايي كه اين اصل تعريف مـي  آزادي
مـدعي  -هاي اساسـي اسـت بـر ديگـر اصـول       آزادي

شود كه اين اصل از تفسيري كانتي از عدالت قابل  مي
  : يسدنو رالز مي. استنتاج است

درباره اين نكته مناسـب اسـت توجـه كنـيم كـه      «
تفسير كانتي از مفهوم عدالت وجـود دارد كـه از ايـن    

ايـن  . قابل تفريع و استنباط اسـت ) آزادي برابر(اصل 
تفسير مبتني برتصور و تلقي خاص كانت از اسـتقلال  

  .)Ibid: 221(» فردي است
رالز در برخي مواضع، كل نظريه عـدالت خـويش   

  ibid: 152). (شمارد ل براي تفسيري كانتي ميرا قاب
نظر به اهميت ايـن بحـث از جهـت آنكـه تأكيـد      
فراواني از طرف رالز متقـدم بـر رنـگ كـانتي داشـتن      
نظريه عدالت وي وجود دارد و از سوي ديگـر، يكـي   

هاي اساسي رالز متـأخر فاصـله گـرفتن از     از چرخش
سـب  منا. كانت و تفسير كانتي از نظريه عدالت اسـت 

است پـيش از برشـمردن وجـوه اشـتراك و اخـتلاف      
نظريه عدالت وي، با انديشه عدالت كانت وهگل، بـه  

هاي برجسته تاثير و نسبت كانت بر نظريه  اجمال نكته
عدالت را مرور كنيم، زيـرا بـدون آن، فهـم بخـش از     

  . ماند نظريه عدالت رالز مبهم باقي مي
  
  »نظام فلسفي كانت«1-1

فـي نفسـه    طرح تمايز شيءنت با نظام معرفتي كا
)Noumen ( از پديدار)phenoumen (  آغاز شده، ايـن

هاي مورد بحث خويش به كار  تمايز را در تمام حوزه
هاي اخلاق  به نظر او آزادي و اختيار كه پايه. گيرد مي

رونـد، مربـوط بـه انسـان از حيـث فـي        به شمار مـي 
كـه  نفسگي او هستند و از همين رو، قـانون اخلاقـي   

محصول ذات اخلاقي معقول انسـان اسـت، بـه هـيچ     
وضعيت پديداري؛ يعني هيچ شرط يا امر تجربي مقيد 

توان به وضـوح دال بـر    اين آموزه كانت را مي. نيست
غيرتاريخي بودن فرد اخلاقي مـدنظر او دانسـت، كـه    

هـاي جزيـي،    مطلق انسان را صرف نظـر از وضـعيت  
تمـايز  . بـردارد اش در  مانند فرهنگ و زمينـه تـاريخي  

هستن و بايستن نيز در فلسفه كانت در همـين راسـتا   
يابد و جالبتر اينكه خـود كانـت دو اصـطلاح     معنا مي

 ؛گيرد كه يكي از آنها متفاوت را براي انسان به كار مي
بر ذات غير تاريخي انسـان، و  ) Dasein(يعني دازاين 

ــر انســان ) Existence (ديگــر؛ يعنــي اگزســيتانس  ب
، )104: 1381كانـت،  (و تاريخي دلالت دارند تجربي 

اما هگل پس از نقد بنياد معرفت شناختي ديدگاه و رد 
ضرورت تفكيك و ثنويت شيء في نفسـه و پديـدار،   
معتقد بود فلسفه اخلاق كانت ميان واقعـي و معقـول   
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شكافي پرنشدني ايجـاد كـرده اسـت و از همـين رو،     
ي، انتزاعـي و  قانون اخلاقي او قانوني سوبژكتيو، صور

  .)(Hegel, 1956: 448تهي است 
  
  »فلسفه اخلاق كانت«2-1

هر چند ايده دخالت ندادن ما بعد الطبيعه در علوم 
اي كـانتي اسـت، امـا نـزد كانـت       و اخلاق اصولاً ايده

شاهد آن هستيم كه وي دست كم به نحـو اسـتعلايي   
مـا  . اي فراهم آورده اسـت  براي اخلاق، ما بعد الطبيعه

لطبيعــه اخلاقــي كانــت دو عنصــر اساســي هــر بعــد ا
. دهـد  اي را در حوزه اخلاق به دست مـي  مابعدالطبيعه

يكي اصل حاكم بر تمام رفتارها كه كانـت آن را اراده  
داند، و ديگري قـانون كلـي و    مي) Good Will(نيك 

البته فقـط   -اي كه مطابقت هر رفتار با آن غير تاريخي
موجب اخلاقي بـودن   -و فقط به انگيزه انجام تكليف

شــود و آن عبــارت ازفرمــان نامشــروط  آن رفتــار مــي
(unconditional command) مـا بعـد الطبيعـه    . است

رود كه حتـي مفـاهيمي چـون     اخلاق تا آنجا پيش مي
جــاودانگي نفــس و خــدا را، هــر چنــد بــه صــورت  
استعلايي، بار ديگر احيا كرده، براي نظام اخلاقي خود 

نظر كانت هر نوع توسل به مـاده  از . سازد ضروري مي
و محتواي تجربي در تعيين قانون عام اخلاق به نقض 

انجامد، لذا وي در نظريه اخلاقـي خـود    قانون عام مي
به صراحت بر اصل تقدم صورت قانون بر ماده تأكيد 

ايده به خوبي اصل تقدم حق بر خيـر رالـز را   . كند مي
يـا صـورت   ما ابتدا به اصل عينـي  . سازد جلوه گر مي

رسيم و آنگاه از طريق آن به خير  كلي قانون عملي مي
هاي فـردي و جمعـي خـويش     بودن غايات و خواسته

كانت در رساله ما بعدالطبيعه . بريم، نه برعكس پي مي
اخلاق خود پس از طرح تكاليف فضيلت كه بر محور 

خير است و تكاليف عدالت كه بر مـدار حـق اسـت،    
حق بر تكليف فضيلت مقـدم  كند كه تكليف  تأكيد مي

البته، ناگفته نماند كه تلقي كانت از مفهوم حـق  . است
و خير با تلقي رالـز از ايـن دو مفهـوم كـاملاً يكسـان      

  . نيست
  
موضع مشترك كانت و رالـز در اخـذ نظريـه    «3-1

  10»قرارداد اجتماعي
كند كه تمـام شـهروندان، قـرارداد     كانت فرض مي

داننـد كـه در    ه عقـل مـي  اي مربوط ب اجتماعي را ايده
جهت غايت مشترك الزامي، نوعي وحدت اجتمـاعي  

همچنين، نظريه عدالت بـا  . آورد و سياسي را پديد مي
 Primary (پذيرش ضـرورت تـأمين كالاهـاي اوليـه     

Goods ( و تضــمين آنهــا بــراي همگــان، شــرايطي را
آورد تا شهروندان بتوانند راهي براي استفاده  فراهم مي
هـاي پايـه و اساسـي خـويش ايجـاد       زاديمعقول از آ

رالز معتقد است، تفاوت جريان ليبراليسم آزادي . كنند
هاي ديگر ليبراليسم در اين است كه مطلوب  با جريان

ــاً بـــر آوردن ســـعادت فـــردي   نهـــايي آنهـــا دقيقـ
)Happiness (    ــيم آزادي حتــي ــي ليبراس ــت، ول اس

تضميني براي سعادت بـه دسـت نمـي دهـد و آن را     
تـوان در   از همـين رو، مـي  . داند املاً فردي ميامري ك

ــروانش را   ــابز و پي ــل ليبراليســم آزادي، تفكــر ه مقاب
  .Rawls, 1971: 66)( ليبراليسم سعادت ناميد

نكته ظريفي كه بايد بدان توجه نمود، ايـن اسـت   
كه روش قرارداد كانت با رالز متفاوت است، كانت در 

ره اخـلاق  گويـد، اظهـار نظـر دربـا     نظريه عدالت مـي 
 .)(Transcendental Ego است من استعلايي "توسط 

من استعلايي كسي است كه هـيچ تصـوري از خيـر    [
ندارد، ولي هيچ تصوري از خير و غايت مبناي داوري 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
  

 59/  فلسفه حق هگل نسبت نظريه عدالت جان رالز با فلسفه اخلاق كانت و

 

گويد تصميم گيـران در   رالز مي]. و حكم كردن نيست
وضع اصيل هستند، وجه افتـراق اينجاسـت كـه رالـز     

اصيل قرار دارنـد و در  گويد افراد خاص در وضع  مي
كانـت  . كننـد  اين وضع بر سر اصول عدالت توافق مي

) عقل محـض (گويد فرد استعلايي حكم خرد ناب  مي
را دارند؛ يعني كسي كه فقط به نداي وجـدان گـوش   

هـا   در كانت طبق اصول اخلاقي كانت، انسان. دهد مي
همه غايـت هسـتند و همـه بـه يـك چشـم انگاشـته        

  . شوند مي
  

ارد تـأثير پـذيري نظريـه عـدالت رالـز از      مو«4-1
  »كانت

ها و مفـاهيمي بهـره گرفتـه     در نظريه رالز از مؤلفه
هاي فلسـفي   توان اثر آموزه شده است كه به راحتي مي

رالـز  . گذشته را در استفاده از ايـن مفـاهيم نشـان داد   
خوانـد كـه    بارها نظريه خويش را نظريه اي كانتي مي

هـاي   د اخلاقـي و فرمـان  بر پايـه تلقـي كانـت از فـر    
رسـد   به نظر مي. نامشروط يا مطلق شكل گرفته است

ها و تعاليم امانوئـل كانـت، بـه ويـژه      كه سهم انديشه
. هاي فلسفه عملـي او، بـيش از سـايرين اسـت     آموزه

هـاي او بـه    اي از نوشته اختصاص حجم قابل ملاحظه
هاي مكرر رالز در اساسـي   شرح انديشه كانت و اشاره

، حكايت از كم و كيـف  »نظريه عدالت«تابش، ترين ك
  : كنيم بالاي تأثير پذيري اشاره مي

نخســت آنكــه فــرد عقلانــي كانــت شــباهت   -1
رالـز  . فراواني با فرد موجود در وضع اصيل رالـز دارد 

كنـد كـه از جهـاتي شـباهت      اين مطلب را پنهان نمي
وي  )Rational choice(زيادي ميان نظريه شخصـيت  

هـر دو بـراي   . اخلاقي كانت وجود دارد با نظريه فرد
. خواهد درباره اصول عدالت داوري كنـد  فردي كه مي

اي اخلاقي را پي بريزد، شرايطي را در  و اساس و پايه
تواننـد فـردي معمـولي و     اين افراد نمي. گيرند نظر مي

عادي باشند، بلكه بايد به معناي خاص آزاد و مستقل 
اديده گـرفتن جهـات و   باشد و اين استقلال در سايه ن

البته، اين جهت مشـترك  . شود منافع فردي حاصل مي
ميان اين دو تلقي و از فرد اخلاقي به معناي آن نيست 

هـاي فـرد اخلاقـي و فـرد اسـتعلايي       كه تمام ويژگي
كانت دقيقاً همان فرد اخلاقي موردنظر رالز در وضـع  

  . اصيل است
ز قرابت ديگر آن است كـه در هـر دو تلقـي ا    -2

، حقانيت و صـدق و عقلانـي و   ]كانت و رالز[عدالت 
ها شـرايط حـاكم    عيني بودن اصول عدالت به ويژگي

در . شـود  بر افراد تصميم گير و قانون گذار مستند مي
نظريه عدالت كانت، اعتبار و ارزش قواعد اخلاقـي و  

هاي فرد اخلاقي صرفاً به اين دليل كه او فـارغ   داوري
دي تصور شده اسـت، تضـمين   از علايق و اهداف فر

شود، بي آنكه به مرجع ديگري براي داوري درباره  مي
در . صدق و حقانيت آن اصول و قواعد نيـازي باشـد  

نظريه عدالت رالز نيز اين وضعيت افـراد در موقعيـت   
هـا و انتخـاب    اصيل است كـه عادلانـه بـودن توافـق    

عقلانــي صــورت گرفتــه در آن وضــعيت را تضــمين 
آنچـه آنهـا برگزيننـد، حقيقتـاً مصـداق      كند و هـر   مي

شود، بي آنكه معياري براي سنجش  عدالت قلمداد مي
  . و داوري در نظر گرفته شود

نكته ديگر، هر دو نظريـه بـه افـراد بـه عنـوان       -3
با توجـه بـه شـرايطي كـه در نظريـه      . نگرند غايت مي

شـود،   شخصيت هر دو فرد اخلاقي در نظر گرفته مـي 
عــدالت در شــرايطي نيســت كــه  داور دربــاره اصــول

بخواهد براي جلب منافع فردي خويش از ديگران بـه  
مند  عنوان وسيله وصول به اهداف و آمال خويش بهره
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شود و اصولي را تأييد كند كه نفع شخصي و استثمار 
از اين رو، نگاه ابـزاري  . ديگران را در پي داشته باشد

. شـود  ميبه ديگران در هر دو نظريه فاقد زمينه تصور 
همچنان كه اصل انسانيت و اصل استقلال كانت اشاره 
داشت، فرد اخلاقي در مواقع داوري و قانون گـذاري  
در مورد نظام وظايف اخلاقي و وظايف عدالت بايـد  

در ) Kingdom Of Ends(خـود را در قلمـرو غايـت    
  . نظر بگيرد و نگاه ابزاري به ديگران نداشته باشد

لت رالز به صراحت اصـل  اصل اول نظريه عدا -4
رالز اين اصـل را  . كند حق كانت را در ذهن تداعي مي

هـر شخصـي بايـد از حـق برابـر      «: كند چنين بيان مي
نسبت به بيشترين آزادي پايه هماهنگ با آزادي مشابه 

  (Ibid: 14).» براي ديگران برخوردار باشد
كانت در آموزه حق پس از ذكر و نوع حق ذاتي و 

ان اينكه حق ذاتي بالفطره و بدون لحـاظ  اكتسابي و بي
قوانين مصوب اجتماعي و سياسـي مشـروعيت دارد،   

شـود،   ولي حقوق اكتسابي با قوانين مصوب تعيين مي
كنـد كـه حقـوق اكتسـابي تنهـا در صـورت        تأكيد مي

. كند بازگشت به حق ذاتي، مشروعيت لازم را پيدا مي
: كنـد  آنگاه اصل حق ذاتي را به اين صورت بيـان مـي  

آزادي تا آنجا كه طبقات قانون عام با آزادي هر فـرد  «
ديگري سازگار است، حق منحصر بـه فـرد و اصـيلي    
است كه به هر فرد انسان از آن حيث كه انسان است، 

  .(Ibid: 16) »تعلق دارد
شباهت ميان اصل حق كانت با اصل عدالت رالـز  

هر دو عميقاً بـر  . چيزي بيش از شباهت ظاهري است
دي به عنوان مهمترين مؤلفه حق و عـدالت تأكيـد   آزا

اند كـه آزادي صـرفاً بـا آزادي قابـل      كرده و بيان كرده
تجديد است و اين كار با معيار سازگاري كه عقـل آن  

رالز نيز مانند . دهد، قابل تحصيل است را تشخيص مي

كند كه اصـل آزادي را بـه هـيچ وجـه      كانت تأكيد مي
اصـل  . عـدالت حـذف كـرد   توان از مفهوم حق و  نمي

ديگر عدالت تنها در صورت هماهنگي بـا ايـن اصـل    
هـاي اجتمـاعي و    قابل پذيرش است؛ يعنـي نـابرابري  

اقتصادي به شرط عدم نقـض آزادي و فرصـت برابـر    
كانت هم مشـروعيت همـه قـوانين    . افراد مجاز است

حقوق خاص را به شرط عدم نقض حق فطري آزادي 
هر دو انديشـمند بـرخلاف   اين . داند قابل پذيرش مي

فلاسفه لذت گـرا و سـودگرا، ايـن آزادي بـر اسـاس      
كنند، بلكه  ها و تمايلات شخصي را تبيين نمي خواسته

ها به عنوان عاقل بر آن صـحه خواهنـد    معتقدند انسان
  . گذاشت

شايد بتوان برجسته ترين نمود تأثيرپذيري رالز  -5
ــرام   ــل احت ــت را در اص ــفه كان او ) Respect(از فلس

هاي مهم خيرهاي  رالز احترام را يكي از مؤلفه. جست
اوليه مي داند كه هر حكومت عادل و حتمي بايـد آن  
را پاس بدارد و نسبت به توزيـع برابـر آن حساسـيت    

اين موضع رالز به صورت، ريشه در اصل . داشته باشد
كانـت در  . كانتي غايت في نفسه دانسـتن انسـان دارد  

  : دارد اي قانون اخلاق اظهار ميه بيان يكي از صورت
اي عمل كن كه بشريت را چه در شخص  به گونه«

خود و چه در ديگري به عنوان غايت في نفسه لحاظ 
  .ibid: 14)(» كني و نه هرگز همچون وسيله صرف

به هر روي، دليل اصلي رالز بـر اعتقـاد بـه اينكـه     
ــر   ــردم در وضــعيت اصــلي اصــول عــدالت او را ب م

ين است كه آنها اصل احترام را كه مبتنـي  گزينند، ا مي
بر شرافت ذاتي و ارزش اخلاقي برابـر انسـان اسـت،    
نزد خود دارند و چون اصول عدالت پيشنهادي وي را 
بهترين نمونه ممكن بـراي تـأمين شـرافت انسـاني و     

  . پذيرند بينند، با رضايت تمام آن را مي اصل احترام مي
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  بخش دوم
حق هگل بر نظريه عـدالت  تأثير و نسبت فلسفه ) 2

  رالز
جان رالز به عنـوان يكـي از مهمتـرين فيلسـوفان     

هاي اخير اسـت كـه قـرائتش از     اخلاقي دهه -سياسي
هـاي سياسـي،    عدالت و نقش و جايگاه آن در تئوري

. روح جديدي در كالبد فلسـفه سياسـي دميـده اسـت    
اجتمــاعي و  -رالــز توجــه ويــژه بــه انديشــه سياســي

گل دارد و انديشه خـود را، عـلاوه   نظريات اخلاقي ه
بر كانت و روسو، بسيار متأثر از فلسفه هگـل معرفـي   

رالز نه تنها انديشه خود را وامدار تفكر هگـل  . كند مي
كند، بلكه حتي يكي از چهار پايـه اساسـي    قلمداد مي

كل فلسفه سياسي در دنيـاي مـدرن را مـديون هگـل     
عناصـر  «كتـاب  به همين دليل رالز با تكيه بر . داند مي

پردازد و در واقع  به تفسير فلسفه هگل مي» فلسفه حق
تعاليم هگلي مهمي را كه براي خودش آموزنده بـوده  

كنـد تفسـيري    نمايـد و تـلاش مـي    است، برجسته مي
رالـز  . هگل به دسـت دهـد  » فلسفه حق«ليبراليستي از 

صرف نظر از موارد پراكنده، در دو اثـر مهـم خـويش    
و بررســي آراي هگــل در حــوزه مســتقيماً بــه طــرح 

» ليبراليسـم سياسـي  «ابتدا در : پردازد فلسفه اخلاق مي
» هــاي فلســفه اخــلاق   درس«و ســپس در ) 1996(
ما ابتدا عناصر اصلي تفسـير رالـز از فلسـفه    ). 2000(

شماريم و درگام بعد بـا توجـه بـه     حق هگل را بر مي
اين تفسير، نسبت مباني فلسفي نظريه عدالت را مباني 

  . كنيم فلسفه حق هگل بررسي مي
  

  »توضيحي درباره كتاب فلسفه حق هگل«2- 1
را بـه  » عناصر فلسـفه حـق  «هگل پيشگفتار كتاب 

تبيين نقش و كاركرد فلسفه در زمينه مسائل اخلاقـي،  

وي در آنجـا  . دهـد  اجتماعي و سياسي اختصاص مـي 
دهد كه  دوگونه رويكرد به فلسفه را مورد نقد قرار مي

نهــا فلســفه را فــارغ از مســائل مربــوط بــه يكــي از آ
واقعيات حيات انساني دانسته، ديگري فلسفه را صرفاً 
معطوف به رتق و فتق امور جزيي و يـا خـدمتگزاري   

نقد اين دو . داند به اين يا آن غرض سياسي جزيي مي
وضعيت بلافاصله امكان سومي را پيش مي افكند كـه  

و جزيـي و  با نحوه نگارش هگل درباره نسـبت كلـي   
هگل در . نيز نسبت واقعي و مقعول تناسب كامل دارد

اي مهـم از ايـن كتـاب كـه دسـتاويز رالـز قـرار         قطعه
گيرد، از نوعي بصيرت عقلاني؛ يعنـي فلسـفه نـام     مي
برد كه جوياي فهم عقلاني واقعيت و وضع موجود  مي

است، با اين پيش فرض كه چنين فهمي ذات واقعيت 
ايـن امكـان   . سازد قول نمايان ميرا به عنوان امري مع

سـوم اولاً فلسـفه را از كـنج عزلـت مفهـوم بـافي يــا       
كنـد و از   جستجوي اتوپيا و دوري از واقعيت رها مي

سوي ديگر، در سـطح ظـاهري مسـائل جزيـي غـرق      
اين بصيرت تعقلي «تعبير هگل اين است كه . شود نمي

هگـل،  (» واقعيـت اسـت  ) versohnung(همان آشتي 
1378 :2(. 

هاي فلسفه اخلاق همـين ايـده    رالز در درس گفته
را مبناي اصلي خود براي تفسير ليبرال از هگـل قـرار   
مي دهد و در جـاي ديگـري كـل فلسـفه سياسـي در      
دنياي مدرن را از حيث معرفي اين ايده مديون هگـل  

ايده آشـتي دلالـت بـر     (Rawls, 2000: 350).داند  مي
امعـه بايـد حيـات    هـا و افـراد ج   اين دارد كـه انسـان  

اخلاقي خود را در پيونـد بـا دنيـاي اجتمـاعي خـود      
بدانند و به اين درك نايل شوند كه كمال انساني آنهـا  

اي كـه در   فقط در بستر نهادهاي اجتمـاعي و سياسـي  
بـه نظـر رالـز پـيش     . يابد زيند، تحقق مي لواي آنها مي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
  

 1389زمستان،چهارمسال اول، شماره)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /62

 

فرض مهم هگل در طرح اين ايده آن است كه وضـع  
 -ه شاكله مناسـبي از نهادهـاي سياسـي   موجود هموار

اجتماعي را دربردارد و اين فلسفه است كه بايـد فـرد   
  .)ibid( ها آگاه كند را به ضرورت پيوند با اين شاكله

  
نقدهاي هگلي به ليبراليسم و مواجهه رالـز بـا   «2-2

  »آنها
جان رالز در بخش دهم از درس گفته هفتم كتاب  

و » خ به نقدهاي هگليپاس«ليبراليسم سياسي با عنوان 
هاي تـاريخ فلسـفه    درس«نيز به صورت مختصرتر در 

گويد كـه بـه رغـم وي     ، از نقدهايي سخن مي»اخلاق
برخي از نويسندگان بر پايه نظرگاه هگلـي نسـبت بـه    

وي ايـن نقـدها را ميـراث    . ليبراليسم مطرح كرده انـد 
هگل در نقد ليبراليسم مي شمارد؛ هرچند معتقد است 

يير موضع نسبت به آراء اخلاقي هگل و حتي كه با تغ
تـوان از آنهـا اجتنـاب     نسبت به خـود ليبراليسـم مـي   

نحوه بيان رالز پيرامون اين نقدها در دو كتاب . ورزيد
مذكور اندكي تفاوت دارد؛ به اين صورت كـه تمركـز   
نقدهاي مطرح شده در ليبراليسم سياسي معطـوف بـه   

هاي فلسفه  درس ايده قرارداد اجتماعي است، ولي در
اخلاق معطوف به كليت ليبراليسـم اسـت؛ هـر چنـد     
محتواي نقـدها در ايـن دو اثـر از همپوشـاني نسـبي      

  . برخوردارند
  

  »نقدهاي مطرح در ليبراليسم سياسي رالز«2- 3
آموزه قرارداد اجتمـاعي جامعـه و دولـت را    ) الف

  . با همبودي ساده افراد خلط كرده است
اعي قــانون را براســاس آمــوزه قــرارداد اجتمــ) ب

  . كند علايق شخصي و امكاني افراد معين مي

آموزه قرارداد اجتمـاعي بـه نحـوي نادرسـت     ) ج
هاي مربوط به جامعه مدني را در مورد دولت بـه   ايده

منظورهگل، بنا به روايت رالز، اين است . گيرد كار مي
كه پيرامون آموزه قـرارداد اجتمـاعي درك درسـتي از    

هاي اساسي آن ندارند و فهم آنها  ايده ماهيت دولت و
از صرفاً در حد جامعه مدني است؛ از همين رو، آنهـا  

كنند كه  هايي براي تبيين ماهيت دولت استفاده مي ايده
به جامعه مدني مربوط است و مسلماً چنـين اطلاقـي   

  . خطاست
آموزه قرارداد اجتماعي نوعي ماهيت اجتمـاعي  ) د

 ,Rawls)نمايـد  درك مـي  انسان را بـه شـيوه مناسـبي   

1993: 10).   
  

هـاي تـاريخ فلسـفه     نقدهاي مطرح در درس«4-2
  »اخلاق رالز

جامعه ليبرال غايت جامع و كلي ندارد، بلكه ) الف
فقط در خدمت اهداف شخصـي و جزيـي اعضـايش    

  . قرار دارد
ــاعي  ) ب ــان اجتم ليبراليســم از درك ريشــه و بني
ــان ــي و    انس ــاي سياس ــارچوب نهاده ــا درون چه  ه

  . اجتماعي ناتوان است
توانــد بــراي نهادهــا و اعمــال  ليبراليســم نمــي) ج

ــل باشــد  ــي نفســه قائ ــي و ف . اجتمــاعي ارزش درون
(Rawls, 2000: 364-370)   

شيوه رويارويي رالز با نقدهاي مـذكور بـه خـوبي    
بيانگر تفاوت نگرش و روايت او از ليبراليسم با برخي 

هـاي   نياد پاسـخ توان ب هاي ديگر است، زيرا مي روايت
رالز به اين نقدهاي هگلي را اين گونه معرفي نمود كه 

توان به روايت يا روايـات   اصولاً اين نقدها را فقط مي
خاصي از ليبراليسم وارد نمود و بايد دست كم جريان 

رسد  به نظر مي. ليبراليسم آزادي را از آنها مبرا دانست
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هگـل را بـه   اگر رالز تا بدين جا تلاش كرد تا فلسـفه  
ليبراليسم نزديك كند، در اينجا ضـمن پاسـخ بـه ايـن     

بـه  . كنـد  نقدها، ليبراليسم را به فلسفه هگل نزديك مي
هابز، سـودگرايي كلاسـيك و     نظر وي، فلسفه اخلاق

حتي آزادي خواهي مصداق بارزي بـراي عمـوم ايـن    
براي مثال، وضع  (Ibid: 262). آيند نقدها به شمار مي

برگيرنده افرادي است كه هركـدام امـر   هابز در  طبيعي
غايت فردي و شخصي خاصي را به منظـور سـعادت   

كنند، به نحوي كه حتي آنجا كـه   خودشان پيگيري مي
در يك فرايند جمعي، از برخي منافع فـردي خـويش   

كشند فقط اعتلاي كمي و كيفي اهداف خود  دست مي
نهادهـاي اجتمـاعي هـم در چنـين     . را در نظر دارنـد 

هـا و   اي صرفاً ابزاري بـراي بـرآوردن خواسـته    جامعه
منافع جزيي و شخصي اند كه البته ممكن است ميـان  
تعداد كثيري مشترك باشند، ولي غايتي كلي را در نظر 

به همين دليل، اين نوع از ليبراليسم هـيچ گـاه   . ندارند
يابد، بلكـه   اش دست نمي به ايده دولت در معناي كلي

يعني اجتماعي براي رفـع   -دنينهايتاً در حد جامعه م
بـاقي مانـده، روز بـه     -نيازها و تمايلات جزيي افـراد 

تـوان گفـت    در نتيجه، مي. سازد روز آن را فربه تر مي
كه چنين نگرشي درك درسـتي از ماهيـت اجتمـاعي    

اما به نظر رالز هيچ كـدام از ايـن مـوارد    . انسان ندارد
  . درباره جريان ليبراليسم آزادي صادق نيست

  
  »موارد تأثيرپذيري رالز از هگل«2- 5

رالز هنگام طراحـي نظريـه عـدالت، در برخـي از     
كـه آن را مرجـع خـود     -موارد مهم، از تفكر كـانتي  

روي گردانده، بـه جانـب تفكـر هگلـي      -ناميده است
  آورد؛ روي مي

مقام انگيزه طراحي كل سيسـتم فلسـفي،    در) الف
ستمي كـه هـم   توان انگيزه رالز را براي طراحي سي مي

بر بنياد آزادي استوار باشد و هم از فردگرايي افراطـي  
بـه دور باشـد، مشـابه انگيـزه هگـل در طـرح كتـاب        

دانست كه در » عناصر فلسفه حق«و » پديدار شناسي«
تلاش اسـت سيسـتمي ارائـه دهـد كـه هـم آخـرين        
دستاوردهاي فكري درباره حدود و ماهيـت اراده آزاد  

ــظ ك  ــي را حف ــناخت علم ــات  و ش ــم از آف ــد و ه ن
اي كــه محصــول فراگيــري تفكــر نهضــت  فردگرايــي

روشــن انديشــي از ســويي و پيــدايش و رواج نظــام  
فئــودالي در نظــام اجتمــاعي از ســوي ديگــر اســت،  

به همين دليل است كـه در هـر دو اثـر    . اجتناب ورزد
مذكور بارها شاهد نقد مستقيم هگل به اتميسم فكري 

ت كه رالز طرح نظريه اجتماعي هستيم؛ به همان صور
اي  عدالت خود را با نقد سـودگرايي بـه مثابـه نظريـه    

اي در باب عـدالت   فردگرايانه آغاز كرده، سپس نظريه
دهد كه فقط با عـدالت اجتمـاعي يـا عـدالت      ارئه مي

جالب اينجاست كه رالز تمـام  . زمينه اي سروكار دارد
 نقدهاي هگلي به ليبراليسم را فقط به بخشي از جريان
ليبرال، به ويژه سودگرايي وارد دانسته، نظريه خـود را  

پندارد و با ايـن كـار عمـلاً بـا رويكـرد       از آن دور مي
نمايــد، زيــرا محتــواي  اجتمــاعي هگــل همراهــي مــي

نقدهاي هگل مربوط بـه فردگرايـي افراطـي اتميسـم     
هاي  اخلاقي و نداشتن غايت كلي و اجتماعي در نظام

سد انگيزه مشترك رالز و هگل ر به نظر مي. ليبرالي بود
در طراحي سيستم فلسفي در حوزه اخلاق به اشتراك 
بستر كلي سيستم آنها منجر شـده اسـت كـه در يـك     

  .توان آن را بستر حيات اخلاقي معرفي نمود كلام مي

جان رالز با تأكيد بر اجتناب از استوار ساختن ) ب
اش بــر مفــاهيم و نظريــات جــامع اخلاقــي و  نظريــه
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يزيكي، عملاً نظريه خود را از ارائه تفسيري درباره متاف
امـا  . ماهيت فرد اخلاقي به طور كلي بي نياز دانسـت 

تواند به معناي اين باشد كه تحليلگر  اين تعليم او نمي
هم نتواند نظرگاه كلي، ولو پنهان و مفـروض او را در  
اين باب دريابد، همان گونه كه برخـي از تحليلگـران   

ما از ميان تفسيرهاي مختلفي كه از . اند هم چنين كرده
مفهوم رالـزي فـرد اخلاقـي ارائـه شـده اسـت، نظـر        
ريچارد رورتي را به دليل ارتباط مستقيمش بـا بحـث   

، بـه بخـش   خود پيرامون ارزيابي روايت رالز از هگل
  .كنيم سوم مقاله موكول مي

سومين محور بررسي ما درباره نقش فلسفه در ) ج
گفتيم رالز مدعي است . ياست استحوزه اخلاق و س

سياسي هگل خود بنيـاد بـوده، اعتبـار     -اخلاقي يآرا
آنها متكي بر ما بعد الطبيعه وي نيست، و ما هم بـراي  
درك صحيح آنها نيازمند رجوع به مباني مابعدالطبيعي 

مسلماً چنين تفكيكي براي تمـام فيلسـوفان   . او نيستيم
ه هگل كه غايت نظام ساز مسأله دار است؛ چه رسد ب

و ايده آل او فراهم آوردن نظام جامعي است كه تمـام  
در واقع، رالز با . هاي انديشه را در برداشته باشد حوزه

اين ادعا مي كوشد با نزديك كـردن نظريـه هگـل بـه     
زمينه ليبراليسم آزادي، آن را براي قابليت يافتن اجماع 

ط بـه  است كه مربو  اي همپوشان مهيا سازد و اين ايده
ايده ليبراليسم صرفاً سياسي و نه ما بعـدالطبيعي خـود   

شايد رالز براي اينكـه ايـن تفكيـك را بـه     . رالز است
صرف ادعا مطرح كرده، و كوششي براي اثبات آن يـا  
توضيح ضرورتش نمي كند، همـين باشـد كـه وضـع     

داند و چون  هگل را از اين حيث مانند نظريه خود مي
م سياســي چنــين ترفنــدي را قــبلاً در كتــاب ليبراليســ

. توضيح داده است، آن را براي هگل هم صادق بدانـد 

رسد مطلـب مـذكور بـه تلّقـي      به هر حال، به نظر مي
  . متفكر از ماهيت فرد اخلاقي وابسته است

  
  بخش سوم

نظرهاي مفسران درباره تأثير پـذيري رالـز از   ") 3
  "كانت و هگل

توجه و نظريه عدالت بلافاصله پس از طرح، مورد 
ابهامـات موجـود   . نقد متفكران و منتقدان قرار گرفت

در نظريــه پيرامــون جانبــداري آن از برخــي نظريــات 
اخلاقي و متافيزيكي خاص كه موجب ناكارآمـدي آن  

هاي رقيب مي شود، باعـث   در بر آوردن حقوق علاقه
شد تا رالز در آثـار بعـدي خـود، بـه ويـژه ليبراليسـم       

عـدالت را، دسـت كـم در    سياسي و بازگويي نظريـه  
صورت بندي نظريه بازبيني كند و بـر ماهيـت صـرفاً    
سياسي آن تأكيد ورزد تا زمينه فراهم آمـدن اجمـاعي   
. همپوشان و فراگير بر سر اصول عدالت ايجـاد شـود  

در واقع، مدعاي رالز اين است كه نظريه او مبتنـي بـر   
هيچ نظريه متافيزيكي يا هـيچ نظريـه جـامع اخلاقـي     

از اين رو، پيروان و قائلان چنين نظرياتي مـي   نيست،
توانند اصول مندرج در نظريـه عـدالت را بـه عنـوان     

اي صرفاً سياسي كه تـزاحم و تـداخلي بـا آراي     نظريه
ــدارد،   ــا ن ــات جــامع اخلاقــي آنه ــافيزيكي و نظري مت

در اين قسمت تفسير ريچارد رورتي درباره . برگزينند
رالـز همـراه بـا نقـد      كانتي يا هگلي بودن فرد اخلاقي

نظر او، تفسير رونالد دوركين در مورد وظيفه گرا، يـا  
حق محور بودن نظريه رالز، تفسير كوكاتاس و پتيـت  
درباره تاثيرپذيري رالز از هگل و در نهايت، تقسيمات 
مايكل سندل به عنوان يك منتقد جامعـه گـراي رالـز    

  . براي جلوگيري از ابتر نماندن بحث خواهد آمد
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تفسير ريچارد رورتي درباره كانتي يا هگلي «) 1-3
  »بودن فرد اخلاقي رالز

طي رسـاله كوتـاه، امـا بسـيار جـذاب و       8رورتي 
تقـدم  "بـا عنـوان    1989تأثيرگذار خويش كه در سال 

كند فرد اخلاقي  نگاشته، ادعا مي "دموكراسي بر فلسفه
اي هگلي دارد و از فرد اخلاقي مـورد نظـر    رالز صبغه
به رغم او، رالز همانند ديـويي  . املاً دور استكانت ك

و ديويــد ســون مفهــوم غيرتــاريخي از فــرد را كنــار  
گيـرد كـه    گذارد و به جاي آن فردي را در نظر مي مي

ــا  چونــان شــبكه اي بــي كــانون همــواره در نســبت ب
واقعيات اجتماعي خـويش اسـت و اخلاقـي بـودنش     

م و صرفاً به معنـاي ارتبـاط معقـولش بـا آداب، رسـو     
مطابق ايـن قرائـت، وقتـي    . اخلاقيات اجتماعي است
بـر غايـاتي    خويشتن مقدم«: رالز، براي مثال مي گويد

، لزومـي نـدارد   »گذارنـد  است كـه بـر آن صـحه مـي    
منظورش اين باشد كه موجوديتي به نام خويشـتن بـه   
عنوان امري فرا تاريخي كه متمايز از شـبكه باورهـا و   

. ارد، وجود داشته باشـد تمناهايي است كه خويشتن د
همچنين، وقتي رالز در فلسفه خود بايـد و نبايـدهايي   

گويد آزادي مقدم بر كمال  كند، يا مثلاً مي را مطرح مي
است، منظورش اين نيست كه به دليـل ماهيـت ذاتـي    
اخــلاق يــا بــه دليــل ذات شخصــيت مــا آن مطالــب 
صادقند، بلكه منظورش اين اسـت كـه آنهـا صـادقند،     

ارثان فلان سنت فرهنگي اجتمـاعي خـاص   چون ما و
هستيم، يا مثلاً وارثان سنت تساهل و تسـامح مـذهبي   

دانـيم، يـا    در آمريكا فلان و فلان مطالب را صادق مي
بـه   11).37: 1385رورتـي،  (هـا را داريـم    فلان نظرگاه

عبارت ديگر، ايده حجاب جهل طرحي بـراي فـراهم   
اي  زمينـه  آوردن شرايط فرد غيرتاريخي نيسـت، بلكـه  

براي حضور افرادي است كه در يك سـنت مشـترك   

).  33: همـان (هـاي مشـترك دارنـد     مسائل و دغدغـه 
رورتي با بيان اينكه نقطـه ارشميدسـي مـد نظـر رالـز      
نوعي عادات اجتماعي جا افتاده اسـت، نـه فـرد غيـر     
تاريخي، تلقي رالـز را در ايـن بـاره بـه تلقـي هگـل       

  . كانتيابد، تا تلقي  نزديكتر مي
  

  »اشكال به تفسير ريچارد رورتي«)1-1-3
اش با  رسد رورتي به دليل نسبت فكري به نظر مي

هايدگر و  هاي هاي پست مدرن، به ويژه انديشه انديشه
دريدا، در معرفي فرد اخلاقي و حتي هگل، به عنـوان  
يك شبكه كانون افراط كرده است، تا جايي كه نظريه 

ت گرايي تام اخلاقي نموده، آنها را آماده پذيرش نسبي
. نمودند در حالي كه هر دوي آنها جداً از آن پرهيز مي

البته با مرور كليت نظر خود رالز و هگل از يك سو و 
عناصري از فلسفه اخلاق هگل كه رالز طـي روايـتش   

توان بـه اجمـال،    نمايد، از سوي ديگر، مي برجسته مي
   .نه مطلقاً، با تفسير رورتي همراهي نمود

موضع جان رالز درباره چيسـتي فـرد اخلاقـي يـا     
مخاطب نظريـه عـدالت، در طـول حيـات فكـري او      

بارها از » نظريه عدالت«رالز در كتاب . يكدست نيست
فـرد اخلاقـي بــه عنـوان يــك ماهيـت و ذات ســخن     

ها واجـد   تقرير او بدين گونه است كه انسان. گويد مي
در  ذات مشتركي هستند كه اگر در پس حجاب جهـل 

وضع اصيل قرار گيرند، مطابق ذاتشان اصول عـدالت  
ــد را برمــي ــا صــراحت  . گزينن ــين، در جــايي ب همچن

گويد خواسـتن كالاهـاي اوليـه جـزو ذات انسـان       مي
است؛ صرف نظر از اينكه اين انسان در چه شـرايطي  

در ايـن   .(Rawls, 1971: 235) بوده و اصـلاً كيسـت  
نامشـروط يـا   هـاي   كتاب اصول عدالت دقيقـاً فرمـان  

ــده  (Categorical Imperatives)مطلــق  كــانتي خوان
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، ولـي نظـر وي بعـدها در ايـن     (ibid: 254) شوند مي
بـازگويي نظريـه   «او در كتـاب  . كنـد  مورد تغييـر مـي  

كند كه اين نظريه نه بـراي مطلـقِ    تصريح مي» عدالت
ها، بلكه فقط براي شهروندان يك جامعه ليبـرال   انسان

ده كه از پيشينه فرهنگـي و اجتمـاعي   در نظر گرفته ش
خاصي برخوردارند و اصول آن هم فقط توسـط آنهـا   

مسـلماً ايـن نظـرِ    ). 27-26: 1383رالز، (شود  اخذ مي
تعديل يافته، نظر نهايي رالز در اين باره است، لـذا در  

توان فرد اخلاقـي مـدنظر ويِ را از حيـث     مجموع مي
نسـت، تـا   تاريخي بودنش به تلقـي هگـل نزديكتـر دا   

  . تلقي كانت
  

، تفسير رونالد دوركين در مورد وظيفه گـرا «) 2-3
  »يا حق محور بودن نظريه رالز

درباره نسبت نظريه رالز با مفهوم حق و وظيفه دو 
ابتدا دوركين طـي  . نظر مهم و مخالف ارائه شده است

اي انتقادي با تقسيم نظريات سياسي به سه قسـم   مقاله
 Goal (غايـت محـور   ) Duty Based(وظيفه محـور  

Based (    و حق محور يـا حـق بنيـاد)Right Based (
 :Dworkin, 1973). داند نظريه رالز را از قسم خير مي

، اما رورتي براساس تفسير ويژه خود از رالز بـا  (520
دوركين مخالف است و معتقد است كه نه حـق و نـه   
ــز را تشــكيل   هــيچ مفهــوم ديگــري بنيــاد نظريــه رال

زيرا نظريه او نيازمنـد هـيچ بنيـادي نيسـت      دهد، نمي
  ). 29: 1385رورتي، (

همانطور كه پـيش از ايـن اشـاره كـرديم، تفسـير      
اي كه حتي او  رورتي نيز ظاهراً افراطي است، به گونه

معتقد است نظريه رالز به ايده تقدم حق بر خيـر هـم   
نياز ندارد، در حالي كه رالز بارها بر ايـن ايـده تأكيـد    

ــه ليبرالــي خــويش از  كــرده، آ ــراي تميــز نظري ن را ب

بـراي داوري  . دانـد  ليبراليسم سودگرايان ضروري مـي 
توان يادآور شد كه رالز در كتاب  نهايي در اين باره مي

مفهوم حق را متناظر و حتي مساوي با » نظريه عدالت«
گيرد و با توجـه بـه جايگـاه     مفهوم عدالت در نظر مي

محـوري بـودن ايـن     تـوان  محوري مفهوم عدالت، مي
  . مفهوم را در نظريه او نتيجه گرفت

  
  »دفاع دوركين از وضع اصيل رالز«)1-2-3

دوركين دفاعي از وضع اصيل رالز ارائه مـي دهـد   
وي معتقـد اسـت كـه وضـع     : كه جالب توجه اسـت 

اصيل، وضعيتي فرضي است و قراردادي هم كه متـأثر  
شكل از اين وضع است، قراردادي كامل نيست و تنها 

متأثر از (لذا در وضع اصيل . كمرنگي از قرارداد است
منافع واقعي وجود ندارد بلكه هر كس ) حجاب جهل

بر اساس انديشه سابق و قبلي خود وارد وضع اصـيل  
البته، باز فرض بر اين است كه افـرادي كـه   . مي شود

. هايي عقلاني هسـتند  شوند انسان وارد وضع اصيل مي
اصيل و قرارداد رالـز را بـر    لذا كساني كه بحث وضع

اساس مدل طبيعي سنجش مـي كننـد، دچـار اشـكال     
شوند، زيرا رالز در صدد ايجاد مـدلي بـر سـاختي     مي

متاثر از كانت براي ايجاد رويه اي بـراي سـاختارهاي   
مدل ساختي بـه ايـن شـهودها بيشـتر از     . جامعه است

مدلي است كه ممكن است هر . نگرد منظر عمومي مي
. راد براي هدايت اجتماع مد نظر داشته باشـند يك ازاف

اي در مـورد   مدل ساختي بيشتر در صدد توسعه نظريه
جامعه است تا در مورد افراد خاص باشد و اين مهـم  

نظريه رالز از مدل بـر  (Dworkin, 1973: 33).  »است
گيرد به همين دليل، نظريـه برسـاختي    ساختي بهره مي

رچوب همـراه بـا   ايـن چـا   .(ibid: 340) عملي اسـت 
نظريه حق محور رالز در مقابل نظريات هدف محـور  
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اي عميق و جـدي سـاخته    و وظيفه محور از آن نظريه
  .(ibid: 38-41)است 

بحث دوركين به استحكام نظري وضع اصيل رالـز  
كند، اما نمي تواند منكر ليبرالي بودن نظريـه   كمك مي

نـوان  وي شود، زيرا اگرچه رالز سلسله اصولي را به ع
امري انتزاعي فرض قرار داده، ولـي ايـن اصـول را از    
مكتب ليبرالي به عاريت گرفتـه اسـت و اگـر اصـول     

گرفـت، قطعـاً    ديگري از مكاتب ديگر را در نظـر مـي  
برخـي مـدافعان   . (كـرد  نظريه اي اين گونه ارائه نمـي 

ليبراليسم نظير ويل كيمليكا معتقد است كه رالـز ايـن   
اي تصوير كنـد   يل را به گونهحق را دارد كه وضع اص

اين كار گرچه نـوعي  . كه اصل تمايز از نتايج آن باشد
رسد، ولـي كـاملاً    به نظر مي) Cheating( تقلب كردن

روا و مقبول است، به شـرط آنكـه در فراينـد موازنـه     
تأملي تأييد شود، زيرا در نهايت امر وضـع اصـيل بـه    

خلاقـي و  هاي ا اي منتهي شده است كه با داوري نتيجه
 ــ  عـدالت اجتمــاعي   ةتصـديقات شــهودي مـا در مقول
 :Kymlicka, 1999)سازگار و هماهنگ افتاده اسـت  

70) .  
  

تفسير كوكاتاس و پتيت درباره تاثير پذيري «) 3- 3
  »رالز از هگل

برخي بر آنند كه تأكيد رالز بر اين نقطه عزيمت او 
در طرح عـدالت سياسـي جامعـه سياسـي موجـود و      

ــاد ين نهفتــه در فرهنــگ سياســي جوامــع عناصــر بني
دموكراتيك معاصر رويكردي هگلي اسـت كـه شـايد    
ملهم و متأثر از برخي منتقدان جامعه گراي رالز، نظير 
مايكل سندل باشد كه بعضي مهمات نقدهاي خود بـر  
رالز را از زرادخانه هگل تأمين مي كنند؛ بـراي نمونـه   
نفي فردگرايـي محـض و دعـوت بـه پـذيرش نقـش       

هاي مورد تأكيد  معه در تكوين هويت فرد از آموزهجا
  .)Kukathas and Pettit .1990 :144(هگل است 

  : نويسند كوكاتاس و پتيت مي
ويژگي هگلي فلسفه سياسي رالز وامدار اين نكته «

است كه وي ديگر پروژه خود را به عنـوان كوششـي   
جامعــه ) Re-Modeling(بــراي قالــب ريــزي مجــدد 

تصـوري از ايـده آل عقلانـي فهـم     خويش براسـاس  
ــرال   نمــي ــراي درك ليب ــد، بلكــه آن را كوششــي ب كن

دموكراسي آمريكا براساس بيرون كشيدن اصول پنهان 
هــا و نهادهــاي فرهنــگ سياســي مشــترك آن  در لايــه

  (ibid: 145).» كند تفسير مي
  

تقسيمات مايكل سندل در نقدهاي وارده به «) 4-3
  »نظريه عدالت رالز

بحث تقسيمات سندل در نقدهاي وارد به در تتمه 
نظريه عدالت را به عنوان يكي از نقادان جدي رالز را 

مايكل سندل نقدهاي وارد بر نظريه رالز . كنيم ذكر مي
  : را به سه مرحله تقسيم كرده است

. بحث اول او، تقابل رالز با سودگرايي است) الف
فانه رالز به طور منص ـ«: گويد سندل در همين رابطه مي
وليبراليسم حـق محـور و    »در اين مناظرات پيروز شد

ضد سودگرايي بـه عنـوان مكتـب ارتـدكس فلسـفي      
   (Rogers, 1989: 57). مطرح گرديد

در  1970نقدهاي مرحلـه دوم در اواخـر دهـه   ) ب
رالز بـه تسـاوي   . گرفت درون ليبراليسم حق محور پا
كــه در مقابــل آن كتــاب طلبــي ليبرالــي متمايــل بــود 

 Anarchy, state -( »رشي، دولـت و آرمـان شـهر   آنا«

and utopia( هر برنامه «كه  رابرت نوزيك قرار داشت
باز توزيعي را حتي اگر فراتر از آن براي صـلح ونظـم   

 ,T. Bluhrn) »و امنيت و مالكيت باشد، رد مي نمـود 
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بــه «گويــد، ايــن دو بحــث  ســندل مــي .(468 :1981
در آمريكـا بـين   درستي مطابق با جدال سياسي رايـج  

» مدافعان اقتصاد بـازار و وفـاداران دولـت رفـاه بـود     
(Rogers, 1989: 60).  

تــرين مرحلــه، مباحــث    آخــرين و طــولاني )3
از جملـه مايكـل    12هاي رالزي و جامعه گرايـان  ليبرال

در . والزر و چارلز تيلور و خود مايكـل سـندل اسـت   
ــه    ــده اســت ك ــان از ليبراليســم آم ــه گراي ــد جامع نق

جامعه گرايان . هاي رالز بسيار فردگرايانه است هانديش
معتقدند كه كار رالز بر اساس توصيف نابجاي افراد به 

هاي آزاد از همه پيوندهاي اخلاقي عميق  عنوان انسان
هـايي   بنابراين، آنها توسط غايات و نقش. استوار است

. گيرنـد  كنند، شـكل مـي   كه براي خودشان انتخاب مي
در اينجـا بحـث بـر سـر ارزش     حقيقت اين است كه 
حفظ اجتماعات قدرتمند اسـت   نيست، بلكه موضوع

همچنين، . ها را ايجاد كند تواند زندگي با ارزش كه مي
جامعه گرايان ايده آل رالز؛ يعني دولت بـي طـرف را   

در پيگيري هدف بي طرفي . دهند مورد حمله قرار مي
هـاي   مطلق، دولـت رالـز هـيچ حمـايتي بـراي ريشـه      

كـار رالـز توجيـه    . كنـد  عات قوي پيشنهاد نمـي اجتما
فرهنــگ ضــعيف اتميســتي و واقــع گرايانــه پيرامــون 

  . (ibid)ماست 
  

   نتيجه
گـوييم   نكته قابل توجه اين است كه وقتي مـي ) 1

نظريه عدالت رالز وظيفه محور نيسـت، سـخن مـا در    
گويد نظريـه اش   تضاد با آن تصريح رالز نيست كه مي

اسـت، زيـرا وظيفـه    ) Deontological(وظيفه گرايانه 
گرايي در معناي اخيرش در تقابـل بـا غايـت گرايـي     

)Teleological( در واقــع، رالــز در اينجــا . معنــا دارد

خواهد نظريه خود را از تعلـيم سـعادت گرايانـه و     مي
غايت گرايانه سودگرايي كلاسيك جدا سـازد؛ از ايـن   

ن حيث مسلماً نظريات رالز، كانـت و هگـل همداسـتا   
  . هستند
ادعاي ما در اين مقاله، ايـن اسـت كـه رالـز از     ) 2

نگـرد، در حـالي كـه     نظرگاه مفهوم حق به اخلاق مي
نگـرد   كانت از نظرگاه مفهوم تكليف يا وظيفه بدان مي

و هگل هم از زاويه مفهوم حـق آن را بررسـي كـرده    
است و به همين دليل، مهمترين كتاب اخلاقي خود را 

رسد كه  نام نهاده است، به نظر مي »عناصر فلسفه حق«
از » نظريه عـدالت «خلاف نظر مفسران، رالز متقدم در 

البتـه،  (حيث اخلاقي به هگل نزديكتر است تا كانـت  
 1971كه در سال » نظريه عدالت«شايان ذكر است كه 
توجه و نقـد بسـيار قـرار گرفـت،      به طبع رسيد مورد

ريسـت و  فروتنـي بـه نقـدها نگ    ولي رالز با تواضع و
بسياري را جواب داد و برخي نقـدها را هـم اصـلاح    

رالـز فيلسـوفي   . كرد و در طبع جديد به كـار گرفـت  
اي از خـود   صرفاّ مقلد كانـت نيسـت كـه هـيچ ايـده     

نظريـه  «نداشته باشد، بلكـه در بسـياري از قسـمتهاي    
، بـويژه فراينـد موازنـه تـاملي واصـل تمـايز       »عدالت
بـه كـار بـرده اسـت،      هايي كاملا ابتكاري و نـو  بحث

عنوان برساخت گرايي را دوركين براي فلسفه رالز بـه  
هـايش عنـوان    كار برد و رالـز بعـدها طـي سـخنراني    

را به كار بـرد   "برساخت گرايي فلسفه اخلاق كانتي"
كــه از مباحــث داغ و جديــد فلســفه اخــلاق اســت،  
نگارنده در موضوعات صرفا اخلاقي برساخت گرايي 

نموده است كه از آن زاويـه وديـد   را به تفصيل بحث 
شـود و بـه نـوعي اگـر اينجـا       كل مبحث دگرگون مي

البتــه، در (شــد، خــروج موضــوعي اســت  بحــث مــي
كتابنامه آدرس كارهاي انجـام شـده در ايـن زمينـه از     
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شايان ذكر است كه نگارنده براي . نويسنده آمده است
جلوگيري از سوء فهم بسـياري از مباحـث را حـذف    

  ) نموده است
رالز در برخي از اساسي تـرين عناصـر فكـري    ) 3

بويژه در رالز (خويش به ديدگاه هگل نزديك مي شود
؛ همـان گونـه كـه    )متاخر و كتاب ليبراليسـم سياسـي  

روايت او از هگل هم اين پيونـد را بـه خـوبي نشـان     
دهد، ولـي ايـن مطالـب را نمـي تـوان دال بـر آن        مي

ظر كامـل برقـرار   دانست كه ميان ديدگاه او و هگل تنا
است، زيرا همان طور كه ا شاره كرديم، رالز برخي از 
عناصر مهم فكر، هگل را ناديـده گرفتـه و از ايـن رو    
تفسير خـود را در حـد يكـي از تفسـيرهاي محتمـل      

گـذارد كـه    انديشه اخلاقي و سياسي هگـل بـاقي مـي   
شـاهد ايـن مـدعا، نقـدهايي     . فصل الخطاب آنهاست
از هگل مطرح شده است، كه از است كه به قرائت او 

توان به فردريك بـاريز اشـاره نمـود كـه      ميان آنها مي
ضمن نقد رالز در ليبرال خواندن هگل، مـدعي اسـت   
هگل تلاش مي كوشد ميان ليبراليسم و جامعه گرايي، 

)Communitanism ( به عنوان يكي از نظريات رقيب
 :Besiser, 2005). نظريه رالز، سـازگاري ايجـاد كنـد   

اما از سوي ديگـر، متفكـران ديگـري همچـون      (230
ديويد پدل، از رالز تفسير ليبراليسـتي از هگـل را پـي    

  (peddle, 2003: 150). اند گرفته
فصل الخطـاب را پـس از ذكـر ايـن مقـدمات      ) 4
رالـز بـه همـان    : توان بدين صورت بيان نمـود كـه   مي

نظريـه  «شيوه كه طبق گفته خودش از كانت در طـرح  
. تأثير پذيرفته، از هگل نيز تأثير پذيرفته است »عدالت

: تــوان در ايــن خصــوص ذكــر نمــود دو نكتــه را مــي
نخست اينكه روايـت رالـز از فلسـفه حـق هگـل در      

صرفاً به منظور ارائه يـك  » تاريخ فلسفه اخلاق«كتاب 

تاريخ فلسفه اخلاق نيست بلكه دقيقاً در راستاي حل 
ويـت آن قـرار   برخي از معضلات نظريه عـدالت و تق 

در واقع، رالـز بـا ارائـه تفيسـري ليبراليسـتي از      . دارد
دهد كه چگونه مي توان در  فلسفه حق هگل، نشان مي

چارچوب ليبراليسم و در عين محور قراردادن مفهـوم  
اي بـراي   آزادي در نظام انديشه خود، جايگـاهي پايـه  

مفهوم عدالت، بـه ويـژه، عـدالت اجتمـاعي در نظـر      
نكه تأثير نگرش هگل در شـكل گيـري   دوم اي. گرفت

تـوان آن را   اي اسـت كـه مـي    نظريه عدالت به انـدازه 
مشاهده كرد و نيز دريافت كـه در آن مـوارد در رالـز،    
حتي تا حدود قابل توجهي از نظرگاه كانت، كه بارهـا  
آن را مرجع اصلي نظريه خود معرفي كرده بـود، دور  

  . شود شده و به نظرگاه هگل نزديك مي
يسته يادآوري است كه تحليل مذكور اصـلاً بـه   شا

معناي اين نيست كه نظريه عدالت رالز سراسر هگلـي  
كند، زيرا اين نظريه فاقـد   بوده يا كاملا با آن تطبيق مي

برخي عناصر، همچون هدفمندي است كه در فلسـفه  
ــد   ــي دارن ــي ارزش فراوان ــلاق هگل ــوع . اخ در مجم

انـت و هگـل در   توان نتيجه گرفت كه رالز ميـان ك  مي
البته، با احتساب بـه نكـاتي كـه در    (رفت و آمد بوده 

و از هـر كـدام بـا    ) نتيجه گيـري گفتـه شـد   دو مورد 
ابتكار، جذابيت وتخيل قوي عناصر مورد نياز خود را 

  . براي استقرار نظريه عدالت گزينش نموده است
  

 ها  پي نوشت

نام كتاب ): A Theory of justice( نظريه عدالت-1
به » نظريه عدالت«با عنوان  1971كه در سال  لزرا

كند كه حدود  رالز خود بيان مي. رشته تحرير درآمد
چهل سال حول و حوش اين نظريه قلم زده است و 

كند، اولين  مجموعه مقالات او بيان رالز را تصديق مي
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در »عدالت وانصاف« با عنوان 1958مقاله او در سال 
  . زمينه عدالت چاپ شد

يعني همان «: )original position( اصيلوضع  -2
يا در خط شروع كه هنوز هيچ چيزي » وضع صفر

توان  معين نيست و هر تصميمي دراين وضع مي
فرد در اين وضعيت از تجربه و عقلانيت . گرفت

برخوردار است تا بتواند اصول عدالت را برگزيند، 
ه باشد از موقعيت نولي چون بايد در شرايط عادلا

خبر  انوادگي و موقعيت اقتصادي اش بيشخصي، خ
  . برد غفلت به سر مي ة است و به اصطلاح رالز درپرد

كه در وضعيت : )Veil of Ignorance(جهل  پرده -3
نخستين، افراد همگي در اين حجاب به صورت 

برند، تا بتوانند اصول عدالت را  عادلانه به سر مي
  . هنداتخاذ كنند و آن را مورد استفاده قرار د

: )Reflective Equilibrium(فرآيند موازنه تأملّي -4
هاي مهم و  ابتكار رالز در نظريه عدالت و از واژه

توان  در توضيح مي. پيچيده در فلسفه اخلاق است
روند همساز كردن شرايط، و چه بسا همساز : گفت

كردن آراي اوليه ما در باب عدالت نيز هست كه اين 
به وجود مي آورد؛ ثباتي كه رالز  فرايند نوعي ثبات را

  . نامد مي» فرآيند موازنه تأمليّ«آن را حاصل 
درتوضيح با فرض ): Perfectionism(كمالگرايي -5

ها طالب سعادتند و نيز همان طور كه  اينكه همه انسان
به (كرد، سعادت امري است غايي  ارسطو تصور مي

اي  خاطر خودش مطلوب است، نه در مقام وسيله
از اين جهت كه (و خود بسنده است ) اي چيز ديگربر

وقتي از آن برخوردار شويد، از هيچ چيز مهمي بي 
  ). بهره نيستند

در اين نظريه اصول : )Intuition( شهود گرايي -6
. اند اساسي واحكام ارزشي ما شهودي يا بديهي

بنابراين، نيازي ندارند باهيچ نوع استدلال منطقي يا 
يه شوند، زيرا آنها خود توجيهند روان شناختي، توج

  . »به نحو واضح و متمايزي درستند«يا به بيان دكارت 
به صورت كلي، ): Utilitaranism(سودگرايي  -7

اي است  توان گفت كه منظور از سودگرايي، نظريه مي
كه معتقد است يگانه معيارنهايي صواب، خطا و الزام 

ود را نيز منظور از اصل س. اخلاقي، از اصل سود است
توان به اين صورت بيان كرد كه در همه رفتارهاي  مي

اخلاقي خود بايد همواره سود جمعي و گروهي را در 
  . نظر بگيريم

به معناي آزادي خواهي ): (liberalism ليبراليسم - 8
وآزادمنشي است كه از واژه ليبرال به معناي 

خواه برگرفته شده است، ليبرال، فردي است كه  آزادي
ها اعتقاد  آزادي و اختيار و قدرت انتخاب انسانبه 
هاي زماني  از آنجا كه افراد گوناگون در برهه. دارد

متفاوت از آزادي، معاني مختلفي قصد كرده اند، 
ليبراليسم در . ليبراليسم چند معنا و مبهم شده است

مقام نظام فلسفي، به نظامي بسته از تفكر با اصول 
ليبراليسم را . شود نمي ثابت وتغييرناپذير تبديل

توان به طور دقيق نگرشي به زندگي و مسائل آن  مي
هايي، همچون آزادي براي  وصف كرد كه بر ارزش

ليبراليسم نوعي . ها تاكيد دارد ها وملت افراد، اقليت
 دئولوژي است كه دركشورهاي مختلف،اي

هاي گوناگوني به خود گرفته است، اما  صورت
ها را به عنوان  اصول و ارزش اي از توان مجموعه مي

 - 2فردگرايي؛ -1: مباني در همه آنها مشترك دانست
عدالت و برابري حقوق  -4عقل گرايي؛  -3آزادي؛ 
  . تساهل -5ها؛  انسان

صاحب نظران تمايل دارند كه : رالز متقدم - 9
» نظريه عدالت«هاي فكري رالز پس از نگارش  فعاليت
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دوره اول تا سال : را به دو دوره اصلي تقسيم كنند
اين مدت رالز معطوف به دفاع از  در. ادامه دارد 1982

و » نظريه عدالت«كتاب  رويكردهاي اصلي خويش در
دوره دوم از سال . پاسخ به منتقدان خويش است

هاي  هاي رالز كه به سخنراني و انجام سخنراني 1982
  . شود ديويي موسومند، شروع مي

رالز روش : )Contractivism(قرارداد گرايي  -10
او به . نامد خود را در نظريه عدالت قرارداد گرايي مي

با ) هابز، لاك و رسو چون(پيروي از پيشينيان خود 
گرايي يك قرارداد اجتماعي  استفاده از اصل بر ساخت

  . را مي سازد تا بتواند نظريه خويش را طراحي كند
رئيس ):  Richard Rorty( ريچارد رورتي -11

 1913در سال . انجمن فيلسوفان آمريكاييپيشين 
متولد شد و از جمله فيلسوفاني است كه علايق 

  . فلسفي و فرهنگي گسترده اي دارند
يكي از ): (Communitarianism جامعه گرايي - 12

هاي فكري منتقد ليبراليسم سياسي  مهمترين جريان
حاكم بر دوره مدرن در غرب است كه اواخر قرن 

اثر السديرمكين » در پي فضيلت«ر كتاب بيستم با انتشا
هاي  و ليبراليسم و محدوديت 1981تاير در سال 

اعلان  1982عدالت؛ اثر مايكل سندل در سال 
هرچند پيش از اين نيز انتقادات . موجوديت كرد

مشابهي كمابيش مطرح شده بود، حتي گاهي عنوان 
گرا به معنايي شبيه كمونيست به كار رفته بود،  جامعه

ما پس از اين كه سندل عنوان جامعه گرايي را در ا
برد، به تدريج اين جريان فكري  كتاب خود به كار مي

تر و متمايزتري به معناي  نام و نشان شناخته شده
  . پيدا كرد  امروزي كلمه
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